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آدرنالین

درست در لحظه‌ای که قاسم مطر، داور عمانی، 
سوت پایان بازی را در ورزشــگاه آل‌مکتوم به صدا 
درآورد، ریکاردو ساپینتو برای ثانیه‌ای به افق خیره 
شد. او مردی است که با هیجان زنده است، اما سکوت 
غریب استادیوم دوبی، سنگین‌تر از فریادهای او بود. 
استقلال در شبی که اسما میزبان بود اما فرسنگ‌ها با 
خانه‌اش فاصله داشت، یک بر صفر به الحسین اردن 
باخت. شکستی که نه حاصل ضعف فنی، بلکه زاییده 
طلسم عجیبی بود که انگار بر ساق‌های مهاجمان و 

چشمان تیزبین VAR سایه انداخته بود.
بازی در ورزشــگاهی آغاز شــد که سکوهای 
خالی‌اش، یــادآور غربت ناخواســته‌ فوتبال ایران 
بود. اســتقلال بدون روزبه چشمی و عارف غلامی، 
با بازوبندی که بر بازوی صالح حردانی بســته شده 
بود، از همان ابتدا نشان داد که برای وقت‌گذرانی به 
امارات نیامده است. ریتم بازی آبی‌ها در نیمه اول، 

موسیقی تند و هجومی بود. دقیقه‌ هشت، اولین پرده 
از تراژدی نشدن‌ها رقم خورد. علیرضا کوشکی که 
یکی از بهترین بازی‌های خود را به نمایش گذاشت، 
ارســالی تراش‌خورده و بی‌نقص را به دهانه‌ دروازه 
فرستاد. توپ درست همان‌جایی فرود آمد که سعید 
سحرخیزان انتظارش را می‌کشید. مهاجم جوان که 
می‌توانست در همان دقایق ابتدایی کار را تمام کند، 
با یک کنترل ناشــیانه، توپ را از کف داد. افسوس 
عمیق او روی چمن‌هــای آل‌مکتوم، اولین نت این 

مرثیه بود.
اســتقلال دســت‌بردار نبود. منیر الحدادی، 
ستاره‌ای که با کوله‌باری از تجربه به استقلال آمده، از 
روی قوس محوطه جریمه شلیکی کرد که با دخالت 
مدافع و واکنش تماشایی یزید ابولیلا راهی کرنر شد. 
ابولیلا، دروازه‌بان باتجربه اردنی‌ها، از همان ابتدا خط 
و نشان کشید که قرار است شب سختی را برای خط 

حمله ایران رقم بزند. 
نیمه اول برای اســتقلال، چیزی شبیه به یک 

محاصره‌ همه‌جانبه بود. ســاپینتو لب خط بی‌قرار 
بود؛ او می‌دید که تیمش راه نفوذ را بلد اســت، اما 
در ضربه آخر، گویی دیواری نامرئی مانع می‌شود. 
در دقیقه ‌۳۹، سحرخیزان با یک چرخش دیدنی و 
ضربه‌ای ناگهانی، دروازه الحسین را هدف گرفت، اما 
باز هم دستان ابولیلا مانع از انفجار شادی در اردوی 

آبی‌ها شد. 
در آخرین ثانیه‌های نیمه اول، یاسر آسانی، وینگر 
آلبانیایی که موتور محرک تیم بــود، در موقعیت 
تک‌به‌تک قرار گرفت. همه منتظر شنیدن صدای 
تور بودند، اما شلیک او با بی‌دقتی از کنار تیرک عبور 
کرد تا دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن بروند. در 
آن لحظه، کسی فکر نمی‌کرد این فرصت‌سوزی‌ها، 

مقدمه‌ای برای یک سقوط باشد. 
نیمه دوم، داســتان جنگ بــا میلی‌مترها بود. 
استقلال که نمی‌خواســت میزبانی صوری‌اش را با 
تساوی عوض کند، فشار را دوچندان کرد. در دقیقه 
‌۵۳، رستم آشورماتوف با پاسی قطری و استثنایی، 

یاسر آسانی را در سمت راســت صاحب توپ کرد. 
آسانی با برشــی به داخل و ضربه‌ای سنگین با پای 
چپ، توپ را به کنج دروازه فرستاد. ورزشگاه برای 
لحظاتی منفجر شد، اما اتاق VAR  در امارات، حکم 
به آفسایدی داد که تشخیصش با چشم غیرمسلح 

ناممکن بود. گل پرپر شد. 
چند دقیقه بعد، نوبت به خود آشورماتوف رسید. 
او روی ارسال تماشایی کوشــکی، با پروازی بلند و 
ضربه سری چکشی، دروازه الحسین را باز کرد. باز هم 
 ،VAR شادی، باز هم امید و باز هم سوت سرد داور
برای دومین‌بار، خنجر را از پشت به قلب استقلال 
زد. دو گل، دو آفساید میلی‌متری و تیمی که حس 

می‌کرد عدالت در فوتبال گم شده است. 
فوتبال گاهی هیچ منطقی نــدارد. در حالی که 
آمار بازی نشــان از ماليكت ‌۷۰ درصدی استقلال 
داشت، دقیقه ‌۷۸ از راه رسید. یک اشتباه کوچک 
در میانه زمین، توپ را به یوسف ابوجلبوش رساند. 
او که می‌دانست دفاع استقلال کمی جلو کشیده، از 
فاصله دور شلیکی سهمگین و ناگهانی را روانه دروازه 
کرد. توپ، درست مثل یک صاعقه، در گوشه دروازه 

حبیب فرعباسی آرام گرفت. 
استقلال که تمام بازی را در زمین حریف خیمه 
زده بــود، حالا در شــوک فرو رفته بود. ســاپینتو 
بلافاصله دســت به تغییــر زد؛ مهــران احمدی، 
اسماعیل قلی‌زاده و داکنز نازون را به زمین فرستاد 
تا شاید معجزه‌ای رخ دهد. رزاقی‌نیا در دقیقه ‌۸۱ با 
یک شوت بغل‌پا تا مرز رســتگاری پیش رفت، اما 
توپ با اختلاف چند سانتی‌متر به بیرون رفت. انگار 
قرار بود آن شب، شب سانتی‌مترها و میلی‌مترهای 

بدخواه باشد. 
در نهايت اســتقلال بازي را بــا همان ‌كيگل 
باخت. این شکســت، تصویر بزرگ‌تری از وضعیت 
فعلی استقلال را پیش روی ما می‌گذارد. تیمی که 
در لیگ برتر، با وجود تمام لغزش‌ها، همپای تراکتور 
و ســپاهان با ‌۳۵ امتیاز در صدر جدول ایستاده، اما 
درونی پر از تلاطم دارد. استقلال فعلی، تیمی است 

که هوادارانش را بین بیم و امید رها کرده است. چطور 
تیمی که می‌تواند چنین نمایش هجومی و باکیفیتی 
در آسیا ارائه دهد، ناگهان مقابل تیم‌های قعر جدولی 
لیگ ایران متوقف می‌شود؟ پاسخ را باید در »ثبات« 
جست‌وجو کرد؛ حلقه‌ مفقوده‌ای که ساپینتو هنوز 

نتوانسته آن را به زنجیره‌ تیمش متصل کند. 
حواشی مدیریتی، پنجره‌های بسته و لیست‌های 
خروجی که مدام تغییر می‌کنند، تمرکز را از رختکن 
آبی‌ها ربوده اســت. جدایی قطعی رامین رضاییان 
از یک سو و وضعیت نامشخص ابوالفضل جلالی از 
سوی دیگر، نشــان می‌دهد که استقلال بیشتر از 
آنکه از رقبای خارجی ضربه بخورد، از خودزنی‌های 
داخلی رنج می‌برد. نیمکت‌نشین کردن بازیکنان 
آماده‌ای مثل حســین گودرزی برای بازگشــت 
بازیکنی که در لیســت خروج بوده، گویای نوعی 

سردرگمی در مدیریت نیروی انسانی است. 
با وجود این شکســت تلخ، نمایش استقلال در 
دوبی یک پیام روشن داشت؛ این تیم پتانسیل بالایی 
دارد. خلق موقعیت‌های فراوان و زدن دو گل )هرچند 
مردود( نشان می‌دهد که استقلال در فاز تهاجمی به 
بلوغ رسیده اســت. اما برای بازی برگشت در خاک 
اردن، ساپینتو نیاز به چیزی فراتر از تاکتیک دارد؛ او 

نیاز به آرامش روانی دارد. 
الحسین اردن ثابت کرد تیمی صبور و خطرناک 
است. آنها در بازی برگشــت، از حمایت هواداران 
خودی برخوردارند و دیگر مثل بازی دوبی، فضا را 
به استقلال نخواهند داد. استقلال برای صعود، باید 
یاد بگیرد که از میلی‌مترها به نفع خود استفاده کند. 
مهاجمان تیم، به‌ویژه ســحرخیزان و آسانی، باید 
بدانند که در بازی برگشت، شاید تنها یک فرصت 
نصیب‌شان شود و آن یک فرصت، مرز بین بقا و فنا 

خواهد بود. 
استقلال ساپینتو، تیمی پیش‌بینی‌ناپذیر است. 
آنها همان‌طور که در مرحله گروهی بعد از شروعی 
ناامیدکننده، به شکلی حماسی صعود کردند، حالا 
هم می‌توانند در اردن ورق را برگردانند. اما شــرط 
اول، دوری از حواشــی مدیریتــی و تمرکــز روی 

مستطیل سبز است. 
و اما سخن پاياني. شبی که با امید در دوبی آغاز 
شده بود، با حســرت به پایان رسید. استقلال برای 
زنده نگه داشتن رویای آســیایی‌اش، حالا باید در 
اردن دست به کار بزرگی بزند. آیا ساپینتو می‌تواند 
تیمش را از این مارپیچ بدشانسی خارج کند؟ پاسخ 
در ســاق‌های بازیکنانی اســت که باید یاد بگیرند 
در فوتبال، هیچ‌کس به تیمی کــه فقط بهتر بازی 
می‌کند، جــام نمی‌دهد؛ جــام را تیمی می‌برد که 

بیشتر گل می‌زند.

دوازدهمین جام قهرمانی خاتون 
در سکوت بم بالا رفت

جشن ساکت

هجدهمیــن دوره لیگ برتر زنــان به پایان رســید. 
مســابقاتی که پنج ماه به طول انجامیــد و درنهایت یک 
قهرمان تکراری داشــت؛ خاتون بم. تیمی کــه لیگ را با 
۱۱ قهرمانــی در ویترین افتخارات خود شــروع کرد و باز 
هم نشان داد که از قهرمانی خسته نشــده است. از همان 
هفته نخست هم می‌شــد پیش‌بینی کرد که بمی‌ها جام 
قهرمانی را بــه تیم دیگــری تعارف نکننــد اما برخلاف‌ 
فصل‌های قبلــی که هفته‌هــای آخر جنبه تشــریفاتی 
داشــت، این بار نــه چهره تیــم قهرمان زودتــر از موعد 
مشخص شــد و نه دومین تیم ســقوط‌کرده به لیگ یک. 
 به این ترتیب امســال شــاهد یک پایان لیگ حساس‌تر و 

هیجان‌انگیزتر بودیم. 
خاتــون در حالی به آخرین دیدار لیگ پا گذاشــته که 
در یک بازی قبلش رکورد ۱۵۲۷ روز بدون شکست بودن 
را از دست داد. شاید اگر آن رکورد پابرجا می‌ماند، خاتون 
می‌توانســت با خیال راحت‌تری در بازی مقابل سپاهان 
قرار بگیرد چراکه با نتیجه‌هایی که رقم خورد، در آخرین 
مسابقه گل‌گهر شانس این را داشــت که با عبور از حریف 
شــیرازی نیم‌نگاهی به قهرمانی داشــته باشد. درنهایت 
اما خاتون با تحمیل دومین شکســت فصل به ســپاهان 
 و کسب ۴۹ امتیاز، ســیرجانی‌ها را در رویای کسب جام 

رها کرد. 
قهرمانی خاتون آنقدر قابل پیش‌بینی بود که چهره‌های 
ارشد مدیریتی فدراســیون از فریده شجاعی، نایب‌رییس 
زنان و رحمان ســالاری، عضو هیات‌رئیسه فدراسیون به 
بم رفته بودند تا در جشن قهرمانی دختران خاتون حضور 
داشته باشند. جشــنی که یکی از ساکت‌ترین جشن‌های 

قهرمانی به شمار می‌رود. 
دوازدهمین قهرمانی در ۱۸ فصل عددی نیست که هر 
تیمی بتواند آن را به دست بیاورد. شاید در دنیای موازی، 
رقم خوردن این نتیجه صدای بازیکنان این تیم را به گوش 
کل سیاره می‌رســاند اما اتفاقات اخیر کشور و تعداد زیاد 
داغ‌دیده‌ها باعث شــد که همه چیز در سکوت پیش برود. 
بعد از پایان بازی، خاتونی‌ها مدال‌هــای خود را به گردن 
آویختند، با نظم روی ســن رفتند، جام را تحویل گرفتند، 
در سکوت بالای ســر بردند و خیلی زود ســن قهرمانی را 
ترک کردند. این کار، در فضای مجازی حسابی چرخید و 
تحسین شد. این جشن ساکت، خاتون را در تاریخ فوتبال 
ایران و همین‌طور ورزش زنان بیش از همیشه ماندگار کرد. 
تیمی که عادت دارد دســت به کارهای بزرگ بزند و حالا 
این بار علاوه بر بحث فنی، نشــان داد در احترام و معرفت 

هم مدعی است. 

اما بد نیســت در اینجا نگاهی هم به گل‌گهر بیندازیم. 
تیمی که از ابتدا رقیب اصلی خاتون در مسیر قهرمانی نشان 
داد و تا آخرین هفته برای رسیدن به هدف جنگید. گل‌گهر 
سیرجان در پایان فصل ۴۷ امتیازی شد و با تنها دو امتیاز 
اختلاف عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد. گل‌گهری‌ها 
در آخرین بازی با درخشش دوباره افسانه چترنور و شبنم 
بهشت برد پرگل چهار بر دو را مقابل ایستاتیس کران فارس 
به دســت آورد اما آنها اگر حتی گل‌های‌شان را دورقمی 
هم می‌کردند، باز هم بیشــتر از پله دوم بــالا نمی‌رفتند. 
برد خاتون مقابل ســپاهان آنها را در حســرت نخستین 
قهرمانی لیگ برتر گذاشــت. حــالا آنها بایــد ماموریت 
 خود برای رســیدن به جــام قهرمانــی را در فصل آینده 

از سر بگیرند. 
خانم گل رقابت‌ها اما از گل‌گهر می‌آید. ستاره‌ای گلزن 
که در این فصل دروازه هر ۹ رقیــب تیمش را بیش از یک 
بار باز کــرد تا نقش ویژه‌ای در حضــور گل‌گهر در کورس 
قهرمانی داشــته باشد. افســانه چترنور عنوان خانم گلی 
را با اختلافی معنادار نســبت به رقبا به دســت آورد. او در 
این فصــل ۲۵ گل زد و بالاتر از مونا حمــودی با ۱۴ گل و 
زهرا قنبری با ۱۳ گل، برای چهارمین بار خانم گل شــد. 
او احتمالا برای فصل آینده مشــتری‌های زیادی داشته 
 باشــد و باید دید چه تصمیمی برای آینده ورزشــی خود 

می‌گیرد. 
در پایان باید اشاره داشت که ایســتا البرز با ۳۴ امتیاز 
در رده ســوم به کار خود پایان داد، زنان ملوان با ۳۰ امتیاز 
چهارم شــدند، پالایش گاز ایلام با 26 امتیاز پنجم شــد، 
ســپاهان با 25 امتیاز به لطف موفقیــت در بازی رودررو 
بالاتر از پرســپولیس در رتبه ششــم جدول کارش را به 
پایان رســاند تا سرخ‌پوشــان با کســب مقام هفتمی به 
کار خود در لیــگ هجدهم پایان بدهنــد، آوا تهران با 11 
امتیاز بقای دراماتیکی در لیگ برتر داشــت و در منطقه 
قرمز جدول نیز تیم‌های ایســاتیس کران فارس با هفت 
 امتیاز و یاسام کردســتان با دو امتیاز به لیگ یک سقوط 

کردند. 

استقلال در شبي كه فوتبال خوبي بازي كرد و دو گل آفسايد هم به ثمر رساند، به الحسین باخت ورزش بانوان

شكست ميلي‌متري

 آريا طاري

استقلال برای صعود، باید یاد بگیرد که 
از میلی‌مترها به نفع خود استفاده کند. 

مهاجمان تیم، به‌ویژه سحرخیزان و 
آسانی، باید بدانند که در بازی برگشت، 

شاید تنها یک فرصت نصیب‌شان 
شود و آن یک فرصت، مرز بین بقا و فنا 

خواهد بود

وقتی دراگان اسکوچیچ و روبرتو مانچینی در ابتدای بازی با هم دست دادند، می‌شد 
سنگینی این تقابل تاکتیکی را حس کرد. مانچینی که با کوله‌باری از افتخارات اروپایی 
هدایت السد را برعهده گرفته، می‌دانست که تراکتور اسکوچیچ، تیمی نیست که به راحتی 
باج بدهد. تراکتور با ‌۱۴امتیاز و به عنوان تیم دوم جدول وارد میدان شده بود و السد برای 
بقا در کورس، به این پیروزی نیاز حیاتی داشت. تراکتور بازی را با اعتمادبه‌نفس آغاز کرد. 
حضور علیرضا بیرانوند در درون دروازه و زوج شجاع و سدلار در قلب دفاع، نوید یک شب 

مستحکم را می‌داد. اما فوتبال همیشه از جایی ضربه می‌زند که انتظارش را ندارید. 
دقیقه ‌۲۴ بازی، نقطه عطفی بود که برنامه‌های اسکوچیچ را به هم ریخت. مهدی ترابی، 
مهندس میانه میدان تراکتور، از ناحیه عضله پشت ساق احساس ناراحتی کرد. چهره‌ نگران 
او روی چمن‌های جاسم بن حمد، خبر از یک تعویض اجباری می‌داد. رجی لوژکیا وارد 
زمین شد، اما غیبت ترابی باعث شد تا ریتم تند و خلاقانه‌ تراکتور در میانه میدان کمی با 
سکته روبه‌رو شود. با این حال، تراکتور در نیمه اول پا پس نکشید. دوماگوی دروژدک در 
دقیقه ‌۱۴ با یک شوت سرکش اولین هشدار جدی را به مشعل برشام داد. دقایقی بعد، نوبت 
به امیرحسین حسین‌زاده رسید تا با یک‌ودوی زیبا، لرزه بر اندام خط دفاعی السد بیندازد، 

اما ضربه‌ او با بدشانسی از بالای دروازه به بیرون رفت. 
السد در نیمه اول تحت فشار بود؛ تا جایی که روبرتو مانچینی در دقیقه‌۳۰ با یک تصمیم 
بی‌رحمانه، جیوانی مدافع راست خود را بیرون کشید تا نشان دهد از عملکرد دفاعی تیمش 
مقابل وینگرهای تراکتور راضی نیست. اما السد یک برگ برنده داشت که تمام معادلات 
را تغییر می‌داد؛ اکرم عفیف. عفیف، ستاره‌ای که انگار در میانه میدان راه می‌رود اما با هر 
لمس توپ، یک سناریوی جدید می‌نویسد، در این بازی همه کاره بود. او تنها نبود؛ حضور 
ستارگانی مثل روبرتو فیرمینو )ستاره سابق لیورپول( و کلودینیو، باعث شده بود تا هر زمان 
که توپ به نیمه زمین تراکتور می‌رسید، بوی خطر به مشام برسد. علیرضا بیرانوند در دقیقه 

‌۳۶ با یک واکنش استثنایی مقابل شوت کلودینیو، نشان داد که چرا هنوز شماره یک ایران 
است، اما فشار السد در حال افزایش بود. 

نیمه دوم با حملات زهردار تراکتور شروع شــد. دانیال اسماعیلی‌فر در دقیقه ‌۵۴ با 
یک دریبل زیدانی و عبور از دو بازیکن، موقعیت فوق‌العاده‌ای برای حسین‌زاده ساخت، 
اما باز هم مشعل برشام، دیوار نفوذناپذیر الســد بود. قانون نانوشته فوتبال در دقیقه ‌۶۲ 
گریبان تراکتور را گرفت؛ اگر نزنی، می‌خوری. روی یک ارســال از ســمت چپ توسط 
پدرو میگل، مدافعــان تراکتور برای یک لحظه غفلت کردند. اکرم عفیف با هوشــیاری 
تمام، توپ را در محوطه جریمه برای رافا موچیکا کاشــت تا این مهاجم اســپانیایی با 
یک ضربه‌ تمام‌کننده، قفل دروازه بیرانوند را باز کند. پس از این گل، دوربین‌ها شــجاع 
 خلیل‌زاده را شکار کردند که با فریادهایش ســر محمد نادری، به عدم یارگیری صحیح 

اعتراض می‌کرد. 

تراکتور سراپا حمله شد. اسکوچیچ با آوردن تومیسلاو اشترکالی و سیدمهدی حسینی 
سعی کرد جان تازه‌ای به خط حمله بدهد. شوت‌های ناگهانی لوژکیا و هلیلوویچ یکی پس 
از دیگری با واکنش‌های خیره‌کننده‌ برشام به کرنر می‌رفت. انگار توپ قرار نبود از خط 
دروازه السد عبور کند. در حالی که تراکتور برای گل تساوی می‌جنگید، در دقیقه ‌۸۸ باز هم 

جادوی عفیف تکرار شد. او با یک پاس خط‌شکن، دفاع تراکتور را از بازی خارج کرد، توپ 
به کلودینیو رسید و ارسال بیرون‌پای او در دهانه دروازه به روبرتو فیرمینو رسید. مهاجم 
برزیلی با همان خونسردی همیشــگی‌اش، کار را تمام کرد؛ دو بر صفر به سود السد. اگر 
درخشش بیرانوند در دقایق پایانی نبود، شاید نتیجه سنگین‌تر هم می‌شد، اما ایستادگی 

او مانع از فروپاشی بیشتر شد. 
تراکتور شایسته‌ شکســت با دو گل نبود، اما فوتبال در ســطح نخبگان آسیا، جای 
کوچک‌ترین اشتباهی نیست. شاگردان اسکوچیچ حالا باید از این شکست درس بگیرند 
و بدانند که برای صعود به عنوان تیم‌های برتــر، باید در بازی‌های بزرگ، از نیم‌فرصت‌ها 
گل بسازند. لیگ نخبگان هنوز برای سرخ‌های تبریز تمام نشده، اما زنگ خطر در دوحه 

به صدا درآمد. 
با توجه به نتایج بازی‌های اين هفته و داده‌هاي به ثبت رسيده، جدول لیگ نخبگان آسیا 
به یک دیگ جوشان تبدیل شده است. رقابت در میانه‌ جدول به قدری فشرده است که 
یک پیروزی یا شکست، جایگاه تیم‌ها را به کلی دگرگون می‌کند. الهلال با ‌۱۹امتیاز عملا 
در سیاره‌ای دیگر سیر می‌کند. آنها با فاصله پنج امتیازی نسبت به تیم دوم، حاشیه امنیت 
بسیار بالایی برای خود ایجاد کرده‌اند و به احتمال زیاد به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد 
خواهند شد. عجیب‌ترین بخش جدول، حضور سه تیم الاهلی عربستان، تراکتور و الوحده 

امارات در امتیاز ‌۱۴ است. 
تراکتور که تا پیش از بازی با السد، جایگاه دوم را قرق کرده بود، حالا به دلیل تفاضل گل 
یا بازی رودررو )با توجه به باخت دو بر صفر اين هفته( به رده سوم سقوط کرده است. این 
یعنی کوچک‌ترین لغزش در هفته پایانی می‌تواند تراکتور را حتی به رده‌های پایین‌تر هم 
بفرستد. الاتحاد با ‌۱2امتیاز، سایه‌به‌سایه تراکتور و الوحده حرکت می‌کند. اگر تراکتور 
در بازی بعدی خود متوقف شود و الاتحاد پیروز شود، سرخ‌پوشان تبریزی ممکن است 
حتی رتبه سوم را هم از دست بدهند. السد با بردی که مقابل تراکتور به دست آورد، هشت 
‌امتیازی شد و خودش را به رتبه هشتم رساند. این یعنی آنها حالا در منطقه صعود هستند و 

برای تثبیت جایگاه خود در هفته پایانی، با چنگ و دندان خواهند جنگید. 
تراکتور صعودش قطعی است )چون تیم‌های نهم به بعد فاصله زیادی دارند(، اما رتبه 
صعود بسیار حیاتی است. طبق قوانین، تیم سوم جدول در مرحله حذفی باید با تیم ششم 
بازی کند، در حالی که تیم دوم با تیم هفتم روبه‌رو می‌شــود. با توجه به قدرت تیم‌های 
عربستانی، هرچه رتبه تراکتور بالاتر باشد، در مرحله بعد با قرعه‌ مناسب‌تری روبه‌رو خواهد 

شد. تراكتور در هفته پاياني مهمان الغرافه قطر خواهد بود.

تراكتور به السد باخت تا ديگر شانسي براي صدرنشيني
 در ليگ نخبگان نداشته باشد

غروب سرخ

اتفاق روز

نازنین دشتی 

سکوت سنگینی که برای چند ثانیه بر استادیوم لندن حاکم 
شد، گویای همه ‌چیز بود. مایکل کریک، با آن چهره همیشه آرام 
و متفکرش، دستانش را از جیب بارانی بلندش بیرون آورد و نفس 
عمیقی کشید. تابلوی نتایج عدد كي-كي را نشان می‌داد. برای 
اولین‌بار در دوران جدید حضور او روی نیمکت منچستریونایتد، 
ســوت پایان بازی با پیروزی همراه نبود. نوار چهــار برد متوالی و 
خیره‌کننده پاره شد، اما شیوه‌ای که این تســاوی به دست آمد، 
پیامی روشــن‌تر از خود نتیجه برای لیگ برتر داشــت؛ روحیه 
تسلیم‌ناپذیری به اولدترافورد بازگشته است. شیاطین سرخ که 
پس از پیروزی‌های حماسی مقابل منچسترسیتی، آرسنال، فولام و 
تاتنهام، با اعتمادبه‌نفسی مثال‌زدنی پا به شرق لندن گذاشته بودند، 
سه‌شنبه شب با واقعیتی سخت و سیمانی به نام وستهام نونو اسپریتو 
سانتو روبه‌رو شدند. تیمی که نشان داد برای متوقف کردن قطار 

سریع‌السیر کریک، برنامه دارد. 
بازی در حالی آغاز شــد که یونایتد سعی داشت همان فوتبال 
مالکانه و پرفشاری را که در دربی منچستر دیکته کرده بود، تکرار 
کند. اما وستهام با آرایش دفاعی فشرده و استفاده از ضدحملات 

زهرآگین، فضاهای حیاتی را بر برونو فرناندز بست. نیمه اول، نبردی 
فرسایشی در میانه میدان بود؛ جایی که کوبی ماینو و کاسمیرو بارها 
مجبور شدند با بازی فیزیکی هافبک‌های وستهام دست‌وپنجه نرم 
کنند. شیاطین سرخ توپ را داشتند، اما موقعیت‌ها را نه. هر بار که 
یونایتد به محوطه جریمه نزدیک می‌شد، دیوار دفاعی چکش‌ها 
نفوذناپذیر به نظر می‌رسید. در سوی مقابل، وستهام مترصد اشتباه 
بود و چندین بار اونانا را مجبــور به واکنش‌های نگران‌کننده کرد. 
صفر-صفر در پایان نیمه اول، نتیجــه‌ای عادلانه اما نگران‌کننده 

برای کریک بود. 
نیمه دوم اما داستان متفاوتی داشــت. وستهام جسورتر شد 
و یونایتد آسیب‌پذیرتر. ســرانجام در دقیقه‌۶۸، طلسم دروازه‌ها 
شکست، اما نه آن‌طور که هواداران مهمان انتظار داشتند. روی یک 
ارسال کرنر و شــلوغی محوطه جریمه، توماس سوچک، هافبک 
بلندقامت چک، بالاتر از لیساندرو مارتینز به هوا برخاست و با ضربه 
سری مهارناشدنی دروازه يونايتد را باز کرد. استادیوم منفجر شد. 
این گل نه‌تنها وستهام را پیش انداخت، بلکه یک رکورد تاریخی را 
هم جابه‌جا کرد؛ سوچک حالا به گلزن‌ترین بازیکن تاریخ جمهوری 
چک در لیگ برتر تبدیل شده بود. اما برای یونایتد، این گل حکم 
بیدارباشی تلخ را داشت. رویای پنجمین برد متوالی در حال رنگ 

باختن بود و سایه اولین شکست کریک بر لندن سنگینی می‌کرد.
مایکل کریک که نمی‌خواست رکورد صددرصد پیروزی‌اش 
به این سادگی از دست برود، دســت به تعویض‌های تهاجمی زد. 

یونایتد در ‌۱۵دقیقه پایانی وســتهام را در یک‌سوم دفاعی خود 
حبس کرد. سانترهای پیاپی، شوت‌های بلاک شده و فریادهای 
کریک از کنار زمین، تصویری آشنا برای هواداران قدیمی یونایتد 

بود؛ تصویری که یادآور ســال‌های طلایی فرگوســن بود. 
داور ‌۶ دقیقه وقت اضافه اعلام کرد. عقربه‌های ساعت 
به دقیقه ۹۵:۴۵ رســیده بود. امیدها کمرنگ شده 
بود و هواداران وســتهام آماده جشن گرفتن بودند. 
اما یونایتد هنوز یک آس در آســتین داشت. برایان 
امبومو که در این بازی کمتر صاحب توپ شــده بود، 
در آخرین ثانیه‌ها فضایی کوچک در ســمت راست 
محوطه جریمه پیدا کرد. پاس کات‌بک دقیق او، درست 

روی نقطه پنالتی به بنیامین ششکو رسید. مهاجم 
اسلوونیایی که در فرمی رویایی به 

ســر می‌برد، بدون لحظه‌ای 
تردید و با ضربه‌ای سرضرب و 
چکشی، توپ را به طاق دروازه 

کوبید.
بخش هواداران یونایتد به مرز 

جنون رســید. ششــکو که حالا در 
‌۶ بازی اخیر پنج گل به ثمر رســانده، به 

سمت کریک دوید. این گل فقط یک امتیاز را 
نجات نداد؛ بلکه شخصیت تیم را نجات داد. وقتی 

سوت پایان به صدا درآمد، حس دوگانه‌ای بر بازی حاکم بود. وستهام 
حسرت بردی را می‌خورد که در مشتش بود و پرید و یونایتد حسرت 
پایان نوار بردهایش را داشت. اما برای مایکل کریک، این تساوی 
ارزش خاصی داشت. او در کنفرانس خبری پس از بازی گفت:»وقتی 
نمی‌توانید برنده شوید، نباید ببازید. این همان ذهنیت یونایتد 

است که ما به دنبالش هستیم.« 
با این نتیجه، منچســتریونایتد همچنان در رده چهارم 
جدول باقی ماند و خوش‌شــانس بود که چلسی نیز در الاند 
رود مقابل لیدز متوقف شد. رکورد بردهای پیاپی کریک در 
عدد‌ چهار متوقف شد، اما رکورد شکست‌ناپذیری او ادامه 
دارد. این بازی نشان داد که ماه عسل کریک شاید 
تمام شده باشد و حالا چالش‌های واقعی لیگ 
برتر آغاز شده است؛ چالش باز کردن تیم‌های 
دفاعی و مدیریت بحران در دقایق پایانی. اما 
گلی که ششــکو در آخرین نفس‌های بازی 
به ثمر رســاند، پیامی مهم به رقبای یونایتد 
فرستاد؛ شیاطین سرخ مایکل کریک تا آخرین 
سوت داور، نخواهند مرد. بازی بعدی یونایتد در 
اولدترافورد خواهد بود، جایی که آنها باید ثابت 
کنند این تساوی، تنها یک دست‌انداز کوچک 
در مسیر بازگشت به شکوه بوده است، نه آغاز 

یک لغزش دوباره.

كريك به ركورد پنج برد متوالي نرسيد

پايان ماه عسل؟

چهره به چهره

نگار رشیدی

‌با   ايلنا
همراه شويد
خبرگزاري كار ايران »ايلنا«


